
گروه حوادث: مــرد تهرانی در 
بدبینی به همسرش دست به یک قتل 
عام خانوادگی زد و تصمیم داشت به 
زندگی خودش نیز پایــان دهد که 

نافرجام ماند.
منصور سرنوشت عجیبی دارد او 
در گفت و گوی اختصاصی با توسعه 
ایرانی ادعاهایــی تکاندهنده کرد و 
طوری خونسردانه صحنه قتل ها را 
تشریح کرد که بخشی از اعترافاتش 

قابل انتشار نیست.
قتل عام فجیع

عقربه ها ســاعت 3 بعــد از ظهر 
پنج‌شــنبه 26 مهرماه سال جاری 
را نشــان می‌داد که مرد 47 ساله‌ای 
همــراه بــرادر بزرگترش پــای در 
کلانتری 132 نبرد از قتل عام اعضای 

خانواده‌اش پرده برداشت.
همیــن کافی بــود تــا تیمی از 
مامــوران اداره 10 همــراه بازپرس 
ویژه قتل همراه مرد جوان که منصور 
نام دارد پــای در صحنه جرم خیابان 
نبردجنوبــی گذاشــتند و با صحنه 

هولناکی روبرو شدند.
مرد 79 ســاله و زن 70 ساله در 
سالن پذیرایی غرق خون روی زمین 
افتاده بودند و کارآگاهان وقتی پای در 
اتاق 2 دختر جوان گذاشتند با جسد 

سربریده شده آنها روبرو شدند.
جنایت هولناک سال از سوی پدر 
خشــمگین رقم خورده بود و این در 
حالی بود که دستان باند پیچی شده 
منصور نشان از آن داشت که این مرد 
پس از قتل عام اعضــای خانواده‌اش 
اقدام به خودکشی می‌کند که در این 

ماجرا خودش زنده می‌ماند.
خانه‌ای غرق خون

تحقیقات پلیســی نشــان از آن 
داشت که منصور ابتدا با چاقو به سراغ 
دختر 19 ســاله‌اش که دانشجوی 
حقوق بود رفته و پس کشــتن او به 
ســراغ دختر 17 ســاله‌اش رفته و 
بعد از این جنایت با توجه به خشمی 
که داشــته از اتاق خارج شده و ابتدا 
پدرزنش را کشته و سپس مادرزنش را 
با چند ضربه چاقو به قتل رسانده است. 
منصور که خودش را تسلیم ماموران 
کرده بود در همان صحنه جنایت به 
سربریدن اعضای خانواده‌اش اعتراف 
کرد و گفت: وقتی همســرم از خانه 
رفت و از مادرزنم شنیدم که او برای 
خیانت از خانه خارج شده به حد جنون 
رســیدم و هیچ چیز دســت کنترل 
خودم نبــود و چون نمی‌خواســتم 
دخترانم سرنوشــتی مثل مادرشان 

داشته باشند دست به قتل آنها زدم.
مرد جوان افزود: ساعت یک بامداد 
پنج شنبه تصمیمی که گرفته بودم 
به اجرا گذاشتم و پس از قتل به اتاق 

دخترانم رفتم و تا صبح با جسد آنها 
حرف می‌زدم و ساعت 6 صبح بود که 
متوجه کاری که کردم شدم و سپس 
340 قرص اعصــاب و قلب خوردم 
و رگ دســتانم را زدم اما بــرادرم به 
موبایلم زنگ زد و وقتی فهمید دست 
به چه کاری زدم به کمکم آمد و مرا از 

مرگ نجات داد.
منصور پس از اعتــراف به قتل از 
نظر روحی و روانی به هم ریخته بود 
که با دستور مقام قضایی چند روزی 

در بیمارستان تحت نظر قرار گرفت.
گفت وگو با پدر خشمگین

منصور 47 ساله مردی قوی‌هیکل 
با چشمان رنگی و موهای جوگندمی 
در حالیکه دســتبند پلیس به دست 
داشت از بازداشــتگاه پلیس آگاهی 
خارج شد و پشــت میز افسر پرونده 

قرار گرفت.
این مرد در تمــام طول گفت وگو 
دستانش می‌لرزد و وقتی به بازگویی 
صحنه قتل می‌رسد همه صحنه‌ها را 
با جزئیات بیــان می‌کند اما زمانیکه 
در مــورد کشــتن فرزندانش حرف 
می‌زند می‌توان خشم و عصبانیت را 
در چشمان و لرزش دستانش حس 
کرد و این خشم و عصبانیت به خاطر 
نفرت از دخترانش نیست بلکه بخاطر 

پشیمانی و ناراحتی زیاد است.
منصور با آن جثه بزرگ و قوی که 
دارد به راحتی اشک می‌ریزد و با همه 
این اتفاقات هنوز می‌گوید همسرش 
را دوست دارد و حرف‌های مادرزنش 

باعث شده تا این اتفاقات را رقم بزند.
   سابقه داری؟

نه، تا حــالا کاری نکــردم که به 
زندان بروم.

   اعتیاد داری؟
نه، سیگار هم نمی‌کشم.

   ورزشکاری؟
بوکسور بودم و ورزش‌های زیادی 

می‌کردم چون علاقه داشتم.
   چندمین فرزند خانواده‌تان 

هستی؟
8 خواهر و برادر هســتیم که من 

فرزند هفتم هستم.
   چند سال است که ازدواج 

کردی؟
24 ســال قبل با همسرم در یک 
مطب آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم 
تا 4 سال قبل همه چیز خوب پیش 
می‌رفت اما به خاطر اختلافاتی که با 
همســرم پیدا کرده بودم از هم جدا 
شدیم اما پس از 4 ماه همسرم به خانه 
بازگشت و با خواندن یک صیغه لفظی 

زندگی‌مان را شروع کردیم.
   چه اختلافی داشتی؟

همسرم می‌خواســت خودش و 
دخترانم چــادر را بردارنــد و آزادتر 
باشند اما من با این موضوع مخالفت 
می‌کردم تا حدی که خانواده همسرم 
مرا عقب‌مانده خطاب می‌کردند که به 

آنها گفتند این راه درست است.
   بعد از جدایی فرزندانتان 

کجا بودند؟
خانه خودمان و بارها از آنها شنیدم 
که دوســت دارند کــه در کنار پدر و 
مادرشــان باشــند و یکی از دلایلی 
که با همسرم مجددا زندگی کردیم 

بچه‌ها بودند.
   زندگی خوبی داشتی؟

بعــد از صیغــه کردن همســرم 
همه چیز خوب پیــش می‌رفت ولی 
همسرم شب‌ها به بهانه کمر دردش 
به ســالن پذیرایی می‌رفت اما وقتی 
شب ها وقتی برای رفتن به سرویس 
بهداشــتی از اتاق خارج می‌شــدم 
می‌دیدم که همسرم گوشی موبایلش 

دستش است و بیدار است.
   به همسرت شک داشتی؟

نه، ولی چون شب بیداری و بازی 
با گوشــی موبایل مرا به فکر فرو برده 

بود و تنها یکبار از همســرم در مورد 
گوشی بازی‌هایش ســوال کردم که 
ادعا کرد شــب‌ها با گوشــی موبایل 
رمان می‌‌خواند، اگر به او شک داشتم 
که تعقیبش می‌کردم اما این اجازه را 

به خودم ندادم.
   آخرین بار همسرت را کی 

دیدی؟
روز 18 مهرماه بود که برای خانه 
کلی خریــد کردم و برای همســرم 
گل خریدم اما وقتی بــه خانه رفتم 
همسرم با لبخند تمسخرانه‌ای از من 
پرسید که گل برای چی خریدی؟! من 
می‌خواستم زندگی‌ام درست شود اما 
نشد. یادم می‌آید که آن شب کرفس 
خریده بودم و همســرم خورشــت 
کرفس درســت کرد و فردای آن روز 
همسرم ادعا کرد که به جلسه اولیا و 
مربیان دختر کوچکمان می‌رود و از 

آن روز به بعد دیگر او را ندیدم.
   می دانستی کجا رفته؟

نه، وقتی به خانــه مادرزنم رفتم 
و پیگیر همســرم شــدم مادرم زنم 
ادعا عجیبی را مطرح کرد که هر چه 
سوال کردم منظورتان را نمی‌فهمم 
و خواستم حرفشان را نشنیده بگیرم 

بی‌فایده بود.
   مادرزنت چه ادعایی کرد؟

مادرزنم ادعا کرد که همســرم با 
مرد غریبه‌ای در ارتباط اســت و به 

دیدن او رفته.
   این ادعا را باور کردی؟

نه، 6 شبانه روز بیدار بودم و به این 
حرف فکر می‌کردم اما باور نمی‌کردم 
و به هر جا که می‌دانستم سر زدم اما 

اثری از زنم نبود.
   به او زنگ زدی؟

جواب نداد. شــاید باورتان نشود 
ولی نزدیک به 3 هــزار پیامک برای 
همسرم فرســتادم که علت رفتن و 
خیانتش را به من بگویــد اما جوابی 

نمــی‌داد. یعنی جوابی نداشــت که 
برود، ما زندگی خوبی داشتیم.

   دخترانت از مادرشــان 
اطلاع داشتند؟

نــه، حتی بــا دخترانم بــه خانه 
مادرزنــم رفتیم و پیگیر مادرشــان 
شدیم اما آنها به دروغ ادعا می‌کردند 
که از دخترشــان اطلاعــی ندارند 
ولی من از خــود آنها شــنیده بودم 
که همســرم برای خیانت ما را ترک 

کرده است.
   چه طور تصمیــم به قتل 

گرفتی؟
قصد کشــتن نداشــتم، قرار بود 
برای اینکه کمی آرام بشــوم به یکی 
از شهرهای شــمالی بروم به همین 
خاطر از پدرزن  ومادرزنم خواســتم 
که بــه خانه‌مان بیایند تــا دخترانم 

تنها نباشند.
   به سفر رفتی؟

نه، وسایلم را هم جمع کرده بودم 
و حتی با دخترانم خداحافظی کردم 
و گفتم شــاید دیگر مرا نبینند چون 
بخاطر فشــاری که از طرف همسرم 
در ذهنم بود و فکــر و خیال‌هایی که 
می‌کردم احتمال مــی‌دادم اتفاقی 

برای خودم بیفتد.
   شــب جنایت چه اتفاقی 

افتاد؟
قبــل از رفتنــم می‌خواســتم 
با پــدر و مادرزنم در مورد همســرم 
صحبت کنم به خاطــر همین چون 
نمی‌خواســتم دخترانــم متوجــه 
صحبت‌هایمان بشــوند بــرای آنها 
شیرموز درست کردم و داخل آن کمی 
قرص خواب‌اور ریختم و دخترانم پس 
از خوردن شیرموز به اتاقشان رفتند و 
خوابیدند که من با مادرزنم در مورد 
همسرم صحبت کردم که هر لحظه 
خشم بیشتری پیدا می‌کردم تا اینکه 

تصمیم به کشتن گرفتم.
   چه کســی را اول از همه 

کشتی؟
بعــد از اینکــه پــدر و مادرزنم 
خوابیدند به اتــاق دخترانم رفتم و 
اول از همه به سراغ دختر 19 ساله‌ام 
که دانشجو بود رفته و با دستانم او را 
خفه کردم ، احســاس کردم دخترم 
خیلی اذیت شده به همین خاطر به 
آشپزخانه رفتم و چاقوی بزرگی را که 
برای برای خورد کردن مرغ استفاده 
می‌کردم را برداشــته و بــار دیگر به 
سراغ دختر بزرگم رفته و رگ گردن 

دخترم را زدم.
   دومین نفر چه کسی بود؟

بعد به سراغ دختر 17 ساله‌ام رفتم 
و وقتی روی سینه‌اش نشستم او بیدار 
شد و مرا صدا زد که از او خواستم اجازه 
دهد کارم را انجام دهم تا همگی راحت 
شویم که در این صحنه دخترم گردنم 
را هــم چنگ انداخت اما نتوانســت 
مرا منصرف کند و با چاقو گلویش را 
بریدم. همه جا را ســفید می‌دیدم و 
برای اطمینان دســتم را روی گردن 
دخترم گذاشتم و با لمس کردن خون 
و محل زخم از مرگ دخترم اطمینان 

پیدا کردم.
   پــدر زن و مادرزنت بیدار 

نشدند؟
وقتی از اتاق بیرون رفتم، مادرزنم 
بیدار بود ولی انگار مــرا نمی‌دید که 
شروع به خوردن آب کردم و مادرزنم 
گفت پاهایــم درد می‌کند کــه از او 
خواستم بخوابد و حرفی نزند که پس 
از دقایقــی به ســراغ پدرزنم رفتم و 
در حالتــی که خواب بــود گردنش 
را با چاقــو بریدم کــه در این صحنه 
مادرزنم از صدای پدرزنم بیدار شد و 
خواست سر و صدا کند که یک چاقو به 
گردنش زدم و چون از او کینه داشتم و 
حرفهایش باعث این اتفاقات شده بود 
2 ضربه دیگر به سینه‌اش زدم و او را هم 

به قتل رساندم.
   پس از قتل چه کردی؟

پس از قتل به اتاق دخترانم رفتم، 
باور نمی‌کردم آنها را کشته‌ام و منتظر 
بودم که از خواب بیدار شوم و در این 
مدت به موهای دخترانم عطر می‌زدم 
و نوازش‌شان می‌کردم تا اینکه ساعت 
6 صبح متوجه کشتن دخترانم شدم.

   شنیدم دست به خودکشی 
زدی؟

340 عدد قرص اعصــاب و قلب 
خوردم  و ســپس رگ هر 2 دستم را 
زدم و منتظر بودم تا آنقدر خونریزی 
کنم که خودم هم بمیرم که گوشــی 

موبایلم زنگ خورد.
   کسی از ماجرای قتل عام 

خبر داشت؟
نه، اصلا از قبل تصمیــم به قتل 
نگرفته بودم و همــه چیز اتفاقی بود 
تا اینکه برادرم به موبایلم زنگ زد که 
ابتدا ادعا کردم در مسیر سفر به شمال 
هستم اما او پشت در ساختمان بود و 
خودرویم را داخل پارکینگ می‌دید 
و از من می‌خواســت که دست به کار 
اشــتباهی نزنم که گفتم دیگر دیر 
شــده و نمی‌توانید کاری کنید و در 
ادامه یادم نمی‌آیــد در را باز کردم یا 
برادرم خودش وارد خانه شد که با من 

و جسدها روبرو شد.
   برادرت چرا ساعت 6 صبح 

به سراغت آمده بود؟
برادرزنم با پدرش تماس گرفته بود 
که یکبار من پاسخ دادم و بار دوم دیگر 
جوابش را ندادم و آنها که نگران بودند 
ماجرا را به برادرم گفته بودند که او به 

در خانه‌مان آمده بود.
   برادرت از ماجرای خیانت 

اطلاع داشت؟
برادرم وقتی به ســراغم آمد ادعا 
کرد که همه حرفهای مادرزنم دروغ 
بوده و بــرای اذیت کــردن من این 

حرفها را زده‌اند.
   پدر و مادرزنت رابطه‌شان با 

تو خوب بود؟
می‌گفتند مرا دوســت دارند اما 

نمی‌‌دانم چرا این حرفها را زده بودند.
   چرا بخاطر مشکلاتی که 
بود با خانواده خودت مشورت 

نکردی؟
یک روز با برادر کوچکترم صحبت 

کردم اما حرف‌هایم را جدی نگرفت.
   چرا با پدر و مادرت صحبت 

نکردی؟
پدرم 40 ســال قبل فوت کرد و 
همه بدبختــی و تنهایی من از همان 

زمان شروع شد.
   بدبختی چرا؟

چون مــادرم مرا به شهرســتان 
فرستاد تا در کنار خواهرم و دامادمان 
باشم اما دامادمان از من کار می‌کشید 
و بعد از 2 سال وقتی به تهران بازگشتم 
هر وقت حرفی مــی‌زدم مرا تهدید 
می‌کردند که مرا به تبعیدگاه خواهرم 

می‌فرستند.
   چرا دخترانت را کشتی؟

چون احســاس کردم مادرشان 
کاری می‌کند که آنها هم مثل خودش 
شوند و خیانت کنند به همین خاطر 

آنها را کشتم.
   یک تعریف از زن ؟

یک موجود خطرناک اســت، با 
وجودی که همه فکــر می‌کنند آرام 
است اما می‌تواند به راحتی با آبروی 
یک نفر بازی کنــد و او را نابود کند و 
به راحتی تغییر رنگ می‌دهد. - این 

ادعای قاتل است -
   نمی‌توانستی خودت مسیر 

دخترانت را تغییر دهی؟
بله، می‌توانســتم ولی دیگر دیر 
شده و آنها را کشتم و در آن لحظه به 

هیچ چیزی فکر نمی‌کردم.
بنا به این گــزارش، منصور برای 
تحقیقات بیشــتر و بازسازی صحنه 
جرم به دســتور بازپرس پرونده در 
اختیــار مامــوران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار دارد.

در گفت‌و‌گوی »توسعه ایرانی« با قاتل خونسرد تشریح شد:

جزییات فجیع‌ترین قتل‌عام خانوادگی در پایتخت

t oseei r ani . i r
حوادث10

سرقت شیطانی یک مرد از زنان
جوان 37 ســاله بــه اتهــام آزارجنســی و 

کلاهبرداری از زنان دستگیر شد.
سامی خریس ساکن اتاوا که خود را به عنوان 
راننده تاکســی معرفی کرده بود و دو زن را مورد 
آزارجنســی قرار داد و با ســرقت کیف پول‌شان 
اقدام به برداشــت پول از کارت اعتباری شان کرد 

با پذیرش اتهامات به 4 سال  زندان محکوم شد.
به گزارش پلیس اتاوا، خریس 37 ساله منتظر 
قربانیان خود که به حالت نیمه مســت یا مست از 
رستوران خارج می شدند می ماند و خود را به عنوان 
راننده تاکسی معرفی می کرد و سپس با استفاده 
از دستگاه اسکن کارت اعتباری مخشصات کارت 
قربانی و کد رمز را سرقت و سپس مبالغ زیادی را از 

حساب آن ها خارج می کرد.
    

شهادت تلخ آتش نشان در مشهد
آتش نشان مشهدی در حین عملیات امداد و 
نجات در بزرگراه شهید کلانتری مشهد شهید شد.

آتشپادحسن جعفری مدیر عامل آتش نشانی 
مشهد گفت: ســاعت ۴:۴۴ صبح دیروز حادثه 
برخورد یک دستگاه اتوبوس بین شهری با جداول 
میانی بزرگراه شــهید کلانتری به ســامانه ۱۲۵ 
اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره 
۹ شهدای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در محل حادثه مشاهده شد یک 
دستگاه اتوبوس بین شهری به هنگام حرکت در 
مسیر به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف 
شــده و پس از برخورد شــدید با گاردریل‌های 
میانی بزرگراه و شکستن بخشی از آن‌ها متوقف 

شده است.
آتشپادحسن جعفری با اشاره به مصدومیت ۵ 
نفر در این حادثه و درمان سه تن از آن‌ها به صورت 
سرپایی در محل و اعزام دو تن دیگر به مراکز درمانی 
افزود: پس از عملیات پیشــگیرانه بواسطه نشت 
ســوخت از خودرو و اقدامات ایمنی لازم در محل 
توسط ماموران آتش نشانی، یک دستگاه کامیون 
که آن نیز به دلیل نامعلومی از مسیر خارج شد با 
خودرو ایسوزو مســتقر در محل برخورد می‌کند 
که متاسفانه یکی از آتش نشــانان در زمان بروز 
این حادثه در بین دو خودرو محبوس و به شــدت 

مصدوم شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد با ابراز 
تاسف و اندوه بیان داشت: » حمید نوروزی ابدال 
آبادی« آتش نشان ۳۱ ساله ایســتگاه شماره ۹ 
شهدای آتش نشانی مشــهد در این حادثه شهید 

شد.
    

جاعل ویزای زیارتی به عراق 
در دام پلیس

 پسر جوان در مغازه مهرســازی‌اش اقدام به 
جعل ویزای زیارتی به عراق می کرد.

چنــد روز قبــل ماموران پلیس آبــادان در 
تحقیقات فنی و اطلاعاتی پی بردند که مرد جوانی 
که مغازه مهرسازی در خیابان امیری آبادان دارد 

اقدام به جعل ویزا در داخل مغازه‌اش می کند.
ماموران در این شاخه از تجسس های اطلاعاتی 
مغازه مهرسازی مرد جوان را تحت نظر قرار دادند 
و مشخص شد که مرد جوان با توجه به درخواست 
زیاد زائران اربعین برای سفر به عراق اقدام به جعل 

ویزا در مغازه اش می کند.
همیــن کافی بود تــا ماموران بــا هماهنگی 
مقام قضایی وارد مغازه مهرســازی شــده و پس 
از دســتگیری مرد جوان در بازرسی از مغازه‌اش 
چند ویزای جعلی، مهرهای جعل شده متعلق به 

کنسولگری به دست آمد.
مرد جوان که راهی جز اعتراف نداشت گفت: 
ویزاهای جعلی را به چند نفر فروخته بودم و پول 
خوبی از این راه به دست آوردم اما شنیدم که هیچ 
یک از مشتریانم نتوانســتند با ویزای های جعلی 
از مرز خارج شــوند. بنا به این گزارش، پسر جوان 
برای تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران دایره 
جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهــی آبادان قرار 

گرفته است.
    

مزاحمت برای پلیس
 با 45 هزار تماس 

مرد ترک بــه جرم 45 هزار بار تمــاس با اداره 
پلیس دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد.

مرد 55 ساله اهل شهر اســتانبول در کشور 
ترکیه که دو سال است از همسر خود جدا شده است 
و تنها زندگی می کند، بــه جرم 45 هزار بار تلفن 
زدن به پلیس در طول یک سال گذشته بازداشت 
شد! او به طور میانگین از 15 می 2017 تا 15 می 
2018 روزی صد بار با پلیس تماس گرفته است و به 
جای گفتن مشکلش، قصد صحبت و درددل کردن 
با مامور پلیس را داشته است. این مرد ترکیه ای به 

پنج سال زندان محکوم شده است.

اخبار حوادث
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